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 چکیده

است شععر وعود سرایان نامی معاصر است که کوشیدهپردازد. سایه از غزلپژوهش حاضر به بررسی  نوگرایی در شعر هوشنگ ابتهاج می

گیعرد. و در اشععار های اجتماعی از زبان نمادین بهره معیرا با زبانی شیوا و بیانی متناسب با موسیقی عرضه نماید. سایه در بیان دغدغه

است کعه بعا کند. در این مقاله تلاش شدهاش نزدیک میوود از ترکیبات و عناصر شعر نو بهره برده که زبان آن را به زبان مردمان زمانه

است، ارائه گردد. که در ایعن حعوزه بعه ارائه تعریفی مشخص از نوگرایی، عواملی که در شعر سایه سبب ایجاد نوگرایی در اشعارش شده

قافیعه و ردیع ( سعایه هایی همچون صورویال )تشبیه، استعاره، نماد، تمثیل...(، زبان شعر و موسیقی شعر) وزن عروضی اشعار و  مقوله

 است.   پرداوته

                                                                                                                               

 ابتهاج، نوگرایی، صورویال، زبان، موسیقی  کلیدواژه:

 

 مقدمه

 بعه هعاآن ارزش و اصعالت و بخشندحسی می تجسم عواط ، و ذهنیت به که هستند زبان از ای ویژه کاربرد و کلامی هنر شعر، و ادبیات

-بی دگرگونی و تحول از نیز هنر و فرهنگ شود،می احساس پیشرفت نوآوری و به تمایل که فضایی در دارد. بنابراین بستگی بیان تازگی

 .ماندنمی بهره

شعان اماعان و های وصوصیگونه »فردیت« برووردار نبودند و لذا مسائل و دغدغهها از هیچمدرنیته که انسان  تا پیش از ورود به عرصه

قابلیت ورود به شعر شاعر را نداشت، موضوعات قابل طرح، کلیاتی بودند تغییرناپذیر، مقعدس، تثبیعت شعده و تدئیعد شعدهج بعا جنعبش 

شعان را وودشعان تعیعین نماینعد، شعاعران بعه بیعان اسنامه داشته باشند و سرنوشتمشروطه که قرار شد مردم ارزشی پیدا کنند و شن

گنجیعدج لعذا آن ها دیگر در آن چهعارچو  بسعته نمیها، تعابیر، تصاویر و استعارهفردیت وویش در شعر همت گماردند. بسیاری از واژه

شاسته شد و ادبیات بعا اوزان شاسعته مواجعه شعد. وزن از چهارچو  توسط چند نفر مثل تقی رفعت، ابوالقاسم لاهوتی و نیما یوشیج  

هعای متعافیزیای آن ن عر حالت امری و عرضی و زینتی وارج شد و به همراه شعر ولق گردید. شاعر دیگر به آسعمان و دیگعر فرآورده

 .نداشت، بلاه سر در آستان واقعیات عینی و رودادهای اجتماعی نهاد

تن و جسم آدمی اسعت و بعرای لعذت جسعمانی بعه کعار   سراید که بستهگوید. از عشقی مین میشعر عصر مشروطه از رنج واقعی سخ

زنعد. گفتمعان جامععه نهیعب می  شعدهپرسد و بر ساوتار بسته و از پیش تعیینهای عینی میهای اجتماعی و نابرابری آید. از تفاوتمی

تر از بشر جریان داشت و بشر کسی نبود که در آن تردید بود که بالا مسلط پیش از مشروطه در شعر چون گفتمانی دینی بود، گفتمانی  

القضعات و الدین سهروردی و عینرفت که بر سر حلاج و شیخ شها همان می  آورد بر آنکند، و اگر هم کسی اگر و مگری در میان می

 .افراد بودگیری اصلی جنبش مشروطیت رسیدن به فردیت حقیقی و حقوقی دیگران رفته بود. سمت

هایی که در آن جنبش مطرح شعدند، های جنبش مشروطیت و ایدهزمینهتحولی را که شعر فارسی از پیش  نیما، به نوعی، نتیجه و ثمره

  در وعععععععععود جعععععععععای داده بعععععععععود و در ادبیعععععععععات من عععععععععوم ایعععععععععران نهادینعععععععععه کعععععععععرد.

آنچه پیش از او اتفاق افتاده است توجه   عر نیما نسبت به همهشود. ویژگی مهم شتاریخ ادبیات مدرن ایران رسماً از انقلا  نیما آغاز می

 او به فردیت شاعر و تغییر جایگاه عمل شاعری از بیرون به درون شاعر است.
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